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 کند:راده انسانی اشاره کرده و بر مرحوم اصفهانی اشکال میامام سپس به إحضرت 

و أمّا الإرادة فينا فليست شوقا مؤکّدا کما تمور به الألسن مورا، فإنّ الشوق من الصفات الانفعاليةّ للنفس، »

الشدّة، و الإرادة هی تصممي    و الإرادة من صفاتها الفعالة، و الشوق لا يبلغ حدّ الباعثيّة و إن بلغ ما بلغ فی

العزم و إجماع النّفس و الهمّة، بل قد لا يکون الشوق من مبادئها، فيريد المکروه و لا يريد المشمااق إليمه،   

کمن يشرب الدواء البشيع لاشخيص الصلاح فيه مع النفرة و الکراهة الشديدة، و يارك شرب المماء البمارد   

 1«ما لحک  العقل بأنه مضرّ للاساسقاء.مع شدّة عطشه و اشاياقه لشربه تسلي

 توضيح:

 چرخد(إراده در انسانها شوق موکّد نیست )تمور: می .1

 چراکه شوق از صفات انفعالی نفس است در حالیکه إراده از صفات فعل نفس است. .2

 رسد )هر چه قوی شود(نمی« فعاليت»پس شوق به  .3

س یعنی نفس همه قووای خوود را جمون کنود.     و اجماع نفس و همّت است )اجماع نف« تصمي  عزم»إراده  .4

 تصمیم عزم یعنی عزم خود را جزم کند.(

 کند کاری را که آن را دوست ندارد.شوق چه بسا از مبادی إراده نیست، چراکه گاه آدمی إراده می .5

را به جهت اینکه فکر کورده مصول ت در آن اسوت     [بشین/ ظاهراً بشن درست است]مثل اینکه داروی تلخ  .6

 د در حالیکه از آن کراهت و نفرت دارد.خورمی

آن بورای بیمواری اسقسوقاض م ور     گوید خوردن کند چون عقل میو یا آب خنک را علیرغم شوق ترک می .7

 است.
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 فرمايد:ايشان سپس می

ث ّ إنّ الإرادة کالشوق تاعلّق بالأمر الحالیّ و الاساقبالیّ، و ليسمت کالعلمل الطبيعيّمة، و لم  تکمن مطلمق       »

ادة علّة تامّة لمطلق حرکة العضلات، بل العضلات بما هی تابعة للنفس تکون تحت سلطانها، فإذا أرادت الإر

إيجاد أمر فی المساقبل لا تاعلّق الإرادة باحريك العضلات فی الحال، بل إن بقيت الإرادة إلى زمان العممل  

ا، لا لأنّ إرادة الإيجماد محرّکمة   تاعلّق إرادة أخرى باحريك العضلات، لرؤية توقّف الإيجماد علمى حرکاهم   

للعضلات. مثلا: إرادة شرب الماء لا يمکن أن تکون محرّکة لعضلات اليد للبطش، بل لما ترى النّفس توقف 

الشرب على تحرّك العضلات، تريد حرکاها للاوصّل إلى مطلوبها، فالإرادة الماعلّقة باحريك العضلات غير 

نوعا، ألا ترى أنّ المطلوب مراد لذاته و تحريك العضلات توصلیّ و غيمر   الإرادة الماعلّقة بإيجاد المطلوب

 1.«مشااق إليه أصلا و لا مراد بالذات

 توضيح:

 إراده مثل شوق به امور حالی و امور اسققبالی تعلق میگیرد. .1

 های طبیعی نیست که معلول از آنها جدا نشود بلکه:إراده مثل علّت .2

ی حرکت ع لات نیست چون علّت حرکت ع لات نفس است و لذا اگور نفوس   إراده اساساً علّت تامّه برا .3

 إراده کرد ایجاد شیض را در آینده، إراده الآن به حرکت ع لات تعلق نمیگیرد.

شود که ع لات حرکوت  بلکه الآن إراده دارد که بعدها انجام دهد و در همان موقن إراده دیگری حادث می .4

 دهد.می

داند که ایجاد فعل م قاج حرکت ایجاد فعل، م رک ع لات نیست بلکه چون نفس میتوجه شود که إراده  .5

 کند حرکت ع لات را.ع لات است، إراده می

 [(، نگاه داشقن، گرفقنأَمْ لَهُمْ أیَْدٍ یَبْطِشوُنَ بِهَابطش: )] .6

رکوت  نوعواً: چراکوه ممکون اسوت نفوس ح     ]پس إراده حرکت دهنده ع له غیر از إراده ایجاد فعل اسوت   .7

 [ع لات مطلوب ذاتی باشد

 :گوئي ما می

 ما حصل فرمایش امام در جواب به مرحوم اصفهانی آن است که:
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 إراده در خدای سب ان شوق موکّد نیست چراکه در آنجا تاکید شوق معنی ندارد. .1

 ها هم شوق موکّد نیست.إراده در انسان .2

 ع لات است.ها: إراده انجام فعل غیر از إراده حرکت دهنده در انسان .3

کنود. ولوی إراده انجوام    إراده حرکت دهنده ع لات، حرکت ع لات را در پی دارد و تخلف از آن پیدا نمی .4

 فعل، به امر اسققبالی تعلق میگیرد.

 

اشاره کرده و بر آن اشواره  « اراده تعلق گرفاه به مقدمه»سپس به فرمایش مرحوم اصفهانی درباره  حضرت امام

 کند:می

غير مطّرد، کما عرفت آنفا أنّ الاشماياق لم     -أنّ الاشاياق ياعلّق بالمقدمّة من ذي المقدمّة-منهو ما تقدّم »

ء ممع شمدةّ کراهامه لمه، و     يکن من مقدمات الإرادة فی جميع الموارد، و فی کثير من الموارد يريمد الشمی  

 1.«الحاک  هو الوجدان

 توضيح:

شوود و شووق   مقدمه از شوق نسبت به مقدموه حاصول موی   گویند إراده نسبت به اینکه مرحوم اصفهانی می .1

نسبت به مقدمه از شوق نسبت به ذی المقدمه؛ پس إراده نسبت به مقدمه موجود است ولی إراده نسوبت بوه   

 ذی المقدمه موجود نیست:

 سخن فراگیری نیست چراکه: .2

 ای باشد ولی شوق نباشد.اشقیاق از مقدمات إراده نیست پس ممکن است إراده .3

 

اشواره  « المقدممه راده تعلق گرفاه به مقدمات قبل از زمان ذيإ»سپس به راه حل خودشان درباره  رت امامحض

 نویسد:کرده و می

فحينئذ نقول: فی مثل هذه الأفعال لا يمکن أن يقال: إنّ الإرادة تاعلّق بمقمدمّاتها ممن غيمر تصممي  العمزم      »

 بإتيان ذي المقدمة.
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 وجدانيّة بالنظر إلى هذا الفعل و غيره بالنسبة إلى المساقبل سواء، لقضاء الوجمدان و لا أن يقال: إنّ حالانا ال

 خلاف الوجدان. -أيضا -و لا أن يقال: إنّ الحالة الوجدانيّة هو العل  بالصلاح فقط، فإنّه

و بالجملة: الوجدان أصدق شاهد بأنّ الإنسان قد يشااق الأمر الاساقبالیّ کمال الاشاياق، لکن لا يريده و لا 

راهامه، ففمی الفمرل الثمانی     يکون عازما على إتيانه، و قد يريده و يقصده من غير اشاياق، بل مع کمال ک

مقدمّاته دون الأوّل، و ل  يق  برهان يصادم هذا الوجدان، و ما قالوا من لزوم انفکماك العلّمة    ياصدىّ لإتيان

 1«قد عرفت ما فيه. هذا کلهّ فی الإرادة الاکوينيّة. عن المعلول

 توضيح:

المقدمه قدمه هست ولی إراده نسبت به ذیتوان گفت: إراده ماگر چنین مقدماتی، مورد إراده واقن است، نمی .1

 نیست.

 خواهیم در آینده واقن شود( و کارهای دیگر فرقی ندارند.المقدمه )که میتوان گفت: برای ما این ذیو نمی .2

 المقدمه صرفاً علم به صلاح داریم.توان گفت: ما نسبت به این ذیو نمی .3

 المقدمه است.ذی پس: إراده نسبت به مقدمه، ناشی از إراده نسبت به .4

 گاه ما نسبت به امر اسققبالی اشقیاق داریم ولی إراده نداریم و گاه إراده داریم ولی اشقیاق نداریم. .5
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